
گ
هن

فر
گ

هن
فر

دوشنبه  ۷ اسفند ۱۴۰۲ 

شماره  ۴۰88

WWW.FDN.IR

FARHIKHTEGANDAILY

۱۲

»پالایشگاه« یکی از گران ترین و البته سخت ترین پروژه های 

سینمای ایران در چند سال اخیر است اما تاسف آور اینکه این 

فیلم علی رغم تمام تلاش ها و هزینه ها در تولید، هیچ راهبرد 

مشخصی در اکران نداشت.

پالایشگاه بعد از دوماه از اکران تنها توانست 600 میلیون تومان 

فروش داشته باشـــد و کمتر از 14 هزار بلیت برای این فیلم 

فروش رفته اســـت. دلایل زیادی مطرح می شود در پاسخ به 

این سوال که چرا چنین فیلمی در سالن های سینمایی با اقبال 

گسترده مردم همراه نشده و عمده دلایل متوجه این است 

که ذائقه مخاطبان سینما به سمت فیلم های کمدی است. 

اما اگر به جدول نگاه کنید متوجه خواهید شد که یکی از دلایل 

مهم چنین وضعیتی عدم توازن بین بخش تولید و پخش 

فیلم سینمایی است. این آمار براساس سامانه سمفا و از 29 

غ از اینکه در ایام برگزاری جشنواره  آذر تا 6 بهمن 1402 است. فار

فیلم فجر بخشی از سالن های سینمایی در اختیار آثار جشنواره 

بود اما همانطور که در جدول مشاهده می کنید سانس ها و 

سالن های سینمایی در قبضه آثار سینمای کمدی هستند. 

فستیوال برلیناله سیاسی ترین فستیوال سینمایی در دنیاست، حتی جشنواره 
فیلم فجر که معمولا به عنوان آخرین توجیه برای سیاســـی بودن جشـــنواره های 
خارجی، به رویکردهای سیاسی آن اشاره می شود با اینکه نامش را از دهه جشن 
پیروزی انقلاب اسلامی گرفته هنوز به اندازه برلیناله تعارف ها را کنار نگذاشته و 
به آثاری در سطح »تاکسی« و »شیطان وجود ندارد« جایزه بهترین فیلم و بهترین 
 film( کارگردانی را نمی دهد. جشنواره برلین را در اوج جنگ سرد، یک افسر فیلم
officer( کـــه در بخـــش آمریکایـــی »کمیســـاریای عالی« فعالیت می کـــرد، به راه 
انداخت. کمیساریای عالی یا همان کمیسیون عالی متفقین که با عنوان )کمیته 
عالی آلمان اشغالیHICOG( هم شناخته می شد از سه کشور آمریکا، انگلستان 
و فرانسه؛ یا به عبارتی از بلوک غرب متفقین تشکیل شده بود و رسالتش را نظارت 
بر جمهوری تازه تاسیس فدرال آلمان )آلمان غربی( تعریف می کرد. اسکار مارتای 
که یک افسر فیلم در کمیساریای عالی بود پیشنهاد تاسیس جشنواره برلین را از 
طریق کمیته ای شامل اعضای سنای برلین و افرادی از صنعت فیلمسازی آلمان 

در 9 اکتبر 1950 ارائه کرد. 
از طریق تلاش و اعمال نفوذ او دولت نظامی آمریکا مســـتقر در آلمان به کمک 
مالی و اعطای وام برای برگزاری نخســـتین ســـال های جشنواره بین المللی فیلم 
برلین متقاعد شد. از 70 دوره این فستیوال، رئیس هیات داوران 16 دوره آمریکایی 
بوده، 12 بار انگلستان و هشت بار فرانسه این جایگاه را داشته و خود آلمان تنها 
هشت بار توانسته این جایگاه را در جشنواره ای که برگزارکننده آن است، داشته 

باشد. برای توجه به نفوذ آمریکا در برلین و البته تاثیر ملیت رئیس هیات داوران آن 
می شود به تنها دوره ای از این جشنواره که داوری ها نیمه کاره رها شدند، اشاره کرد. 
در دوره بیستم جشنواره برلین که سال 1970 برگزار شد و جرج استیونز آمریکایی 
رئیس هیات داوران آن بود، داوری انجام نپذیرفت. جشنواره از اواسط آن به حالت 
نیمه تعطیل درآمد و دلیل این اتفاق نمایش فیلم آلمانی »ok« بود که تجاوز چند 
نظامی آمریکا به دختری ویتنامی را به طور تلویحی روایت می کرد و باعث خشم 
آمریکایی ها و تعطیلی داوری های فستیوال شد. اما همه سیاسی کاری ها بعد از 
جنگ اوکراین با روسیه از قبل هم واضح تر و علنی تر شد و دیگر حضور رسمی 
ایـــران در ایـــن رویداد را عملا غیرممکن کرد. آنها حالا رســـما اعلام کرده اند هیچ 
فیلمی را اگر در ساختار رسمی ایران تولید شده باشد به هیچ کدام از بخش های 
رقابتی شان راه نمی دهند.  با توجه به این وضعیت سوال اینجاست که چه فیلم های 
فارسی زبانی می توانند در برلیناله حضور داشته باشند؟ طبیعتا دو دسته فیلم این 
امکان را پیدا می کنند. گروه اول فیلم هایی هستند که در خارج از ایران ساخته 
شده باشند. سال ها برای ایجاد چیزی به اسم »سینمای در تبعید ایران« تلاش 
شده اما این ماموریت حتی در یک نسخه هم نتوانسته به موفقیت کامل برسد. 
روش دوم تولید فیلم هایی در داخل ایران است که مطابق با سیاست های اروپای 
غربی تولید شده باشند. خود این فیلم ها هم از دو راه امکان تولید شدن دارند. 
روش اول تولید زیرزمینی است که البته به راحتی امکان پذیر نیست و روش دوم 
اخذ مجوزهای قانونی برای تولید اســـت، حتی اگر بعدها مجوز پخشـــی در کار 
نباشد. فیلمی مثل »کیک محبوب من« با استفاده از این روش تولید شد و تنها 
راه جلوگیری از جلوی دوربین رفتن آن، رصد درگاه ورودی سرمایه برای تولید فیلم 
بود. وقتی تجربه نشان داده که هر فیلمی در ایران با فاند اروپایی تولید شود، بعدها 

مشکل ساز خواهد شد، عدم توجه به این موضوع از جانب دستگاه های متولی 
سینما در داخل کشور جای سوال دارد. امسال چند فیلم فارسی زبان در برلیناله 
حضور داشتند. جایزه بهترین فیلم انجمن منتقدان بین المللی فیلم )فیپرشی( 
در جشنواره برلیناله را به خود اختصاص داد و جایزه ویژه هیات داوران جماعت 
کلیسایی )The Ecumenical Jury( هم به لیلی فرهادپور و اسماعیل محرابی تعلق 
گرفت.  همزمان، فیلم سینمایی »شهید« به کارگردانی نرگس کلهر برنده جایزه 
بخش فوروم این جشنواره شد. بخشی که از سال 19۸6 به جشنواره برلیناله اضافه 
شـــد و اولین بار اســـت که یک فیلم فارســـی زبان برنده آن می شود. نرگس کلهر در 
این فیلم بخشی از زندگی خود را روایت می کند که می خواهد واژه »شهید« را از نام 
خانوادگی خود حذف کند اما با دشواری های بروکراتیک آلمان مواجه می شود. 
علی یار راستی هم با اولین فیلم بلند خود به نام»خمیازه بزرگ تاریخ« که در بخش 
»مواجهه« به نمایش درآمد جایزه ویژه هیات داوران را دریافت کرد. فیلمی که صابر 
ابر و ندا جبرئیلی هم در آن بازی کرده اند. تقریبا تمام حرف هایی که می شود درباره 
جشنواره برلین و رویکرد سیاسی آن زد قبلا گفته شده اند و همه مخاطبان چنین 
بحث هایی به قدری با شواهد علنی و عیان روبه رو شده اند که جبهه خودشان را 
گاهانه انتخاب کنند. ظاهرا دیگر صلحی وجود ندارد و تا اطلاع ثانوی نمی تواند  آ
داشـــته باشـــد. فستیوال های فرنگی علنا سیاسی رفتار می کنند و کسانی که به 
جوایزشـــان اســـتناد یا افتخار می کنند هم یک رفتار سیاسی انجام می دهند نه 
اینکه نماینده یک ســـلیقه به خصوص هنری باشـــند. حالا بحثی که هنوز روی 
میز مانده و اصلی ترین سوالات راجع به آن همچنان پاسخ شان را نگرفته اند به 
فرآیندی مربوط می شود که باعث تولید شدن این فیلم ها در ایران و ارسال شان 

به برلیناله یا هر فستیوال دیگری مثل آن شده است. 

فیلم »کیک محبوب من« با چه سازوکاری وارد جشنواره برلین شد؟

یک مو  از خرس کندن غنیمت نیست

چرا گذاشتید این کیک را برای شما بپزند؟
ماجرای فیلم کیک محبوب من و ســـردرآوردن آن از فســـتیوال فیلم برلین 
چیزی نیست که تمام ابعادش بدیع و تازه باشند. تا به حال کم نداشته ایم 
فیلم هایی که حتی کات و شات را در حد مبتدیان سینما رعایت نکرده 
بودند اما به دلایل کاملا سیاسی از معروف ترین و گران ترین فستیوال های 
اروپایی جایزه گرفتند. از یاد نبرده ایم که برگزار کنندگان همین جشـــنواره 
برلین در چشم ما زل زدند و گفتند که تاکسی یا شیطان وجود ندارد بهترین 
فیلم های دنیا در آن ســـال هســـتند. این را هم تا به حال کم نداشـــته ایم که 
عده ای لجوج و شیفته فرنگ، همین جوایز را بهانه کنند و کسانی که به 
واقع نمی توان حتی بهشان فیلمساز گفت را در حد تاریخ سازان جاودانه 
سینما بالا ببرند. نه می شود آن فستیوال ها را چه با مذاکره و چه با زور مجبور 
کرد که سیاسی نباشند یا اگر هستند در جبهه ما بازی کنند و نه می شود 
با اســـتدلال و دودوتا چهارتا آن آدم های لجوج و شـــیفته فرنگ را حداقل 
به این قانع کرد که این جوایز سیاســـی هســـتند و ارزش هنری ندارند. آنها 
بدون تعارف اگر جشنواره ای سینمایی در اروپای غربی اعلام کند که روز 
سیاه است و شب سفید، محال است زیر بار بروند که اشتباهی صورت 
گرفته. پس چه می شـــود کرد؟ بگذاریم جشـــنواره ها و نهادهایی که حامی 
مالی تولیدات حاضر در آنها هستند، همچنان به کارشان ادامه بدهند و 
خودمان هم به کار و بار خودمان برسیم؟ البته می شود شغل جدیدی هم 
کنار هر دوی این کاروبارها راه بیندازیم که فحش دادن به این جشنواره ها 
و خنک کردن دل ناراضیان باشد؛ اما تا کی؟ تا کجا این وضع را می توان 
ادامه داد؟ کیک محبوب من را کسی کارگردانی کرد که قبلا دو فیلم بلند 
دیگر در سینما ساخته بود و میزان استعداد و توانایی اش را همه دیده اند. 
اگر هم کسی بخواهد با تعطیل کردن استدلال فنی و محول کردن همه چیز 
به بحث های مبهم سلیقه ای، از این فیلمساز بی استعداد و فیلم های زیر 
سطح استاندارد او یک تجربه گرای شاعر مسلک بسازد، دیگر نمی شود 
او را بـــا هیـــچ ضـــرب و زوری بـــه پذیرش بدیهیات قانع کـــرد. صناعی ها 
اگر در هر کشـــوری به جز ایران بود، نهایتا پس از ســـاختن فیلم اول یا دوم 
به طور کل از بحث کارگردانی کنار گذاشته می شد اما این فقط ماییم که 
یک سری دشمن سیاسی پولدار داریم و آنها هم حاضرند حتی به چنین 
آدم های بی استعدادی پول بدهند تا برایشان علیه نظام سیاسی حاکم بر 
ایران فیلم بسازند. مشخص است اروپایی ها حتی برای اینکه کارشان راه 
بیفتد، نیازی به خریداری استعدادهای درخشان ما ندارند و با فروختن 
ذره ای اعتبار به بی عرضه ترین و بی سوادترین و بی آینده ترین فیلمسازان 

ما به هدف شان می رسند. 
می توانیـــم به طـــور کل همه چیـــز را به حال خود رها کنیـــم و بگوییم بگذار 

فاند های اروپایی به سمت بی استعدادترین فیلمسازان ایرانی بیاید و آنها 
با هزینه های کلان، بدترین فیلم های کاملا سیاسی را بسازند که هیچ کس 
در داخل کشور مخاطب شان نیست و خودشان را با این کار علاف کنند. 
با همین اســـتدلال اســـت که عده ای از مســـئولان فرهنگی اجازه داده اند 
کار به اینجا برسد، یعنی آنها می گویند اروپایی ها آنقدر احمق هستند که 
به وضوح دارند پول هایشان را برای هیچ خرج می کنند و بی فایده بودن این 
رفتارها را بعد از چند سال با اینکه ما به خوبی فهمیده ایم، آنها نفهمیده اند. 
ایـــن فاندهـــا کـــه برای ســـاخته شـــدن ضعیف تریـــن فیلم ها و نشســـتن 
کارگردان هـــای یکبار مصرف روی صندلی کارگردانی پرداخت می شـــود 
و ایـــن جوایـــزی که به چنین آثـــاری می دهند، اتفاقا کارکردی دارد که قابل 
اندازه گیری اســـت. چنین فعالیت هایی باعث می شود کسر معدودی از 
دشـــمنان منفعل هویت ایرانی که در داخل محیط فرهنگ فارســـی زبان 
زیست می کنند، زیر یک بیرق جمع شوند و فعالیت موثر داشته باشند. 
، این جمعیت کم و پراکنده را اگرچه افزون  همین فاندها و همین جوایز
نمی کنـــد، لااقـــل از پراکندگـــی درمی آورد و به آن انســـجام و نیرو می دهد. 
اگر چنین جماعتی یک درصد از جمعیت ایران هم باشند، تعدادشان 
می شود 900 هزار نفر و این رقم برای راه انداختن یک سونامی بزرگ مجازی 
یا هر چیز دیگری شـــبیه به آن بســـیار بالاســـت. البته عدد و رقم ها معمولا 
حتی به این حد هم نمی رســـد اما 90 هزار نفر نیروی فعال منســـجم کافی 
اســـت تا یک عامل خارجی بتواند اعتمادبه نفس 90 میلیون آدم مذهبی 
یا میهن دوست یا مدافع نظام سیاسی موجود را به هم بریزد. اگر آن کسی 
که مسئولیت جلوگیری از پدید آمدن این وضع را داشته، می خواهد بی اثر 
بودن فعالیت غربی ها در سینمای ایران را بهانه کم کاری خودش قرار بدهد، 
تجربه به باقی دنبال کنندگان موضوع نشان داده که این فعالیت ها چندان 
هم بی اثر نیست و حداقلش این است که بوقچی های حامی بیگانه ها را 

در داخل محیط فرهنگی فارسی زبانان فعال می کند. 
پس متهم ردیف اول سازمان سینمایی است که با وجود تجربه های متعدد 
درخصوص فیلم هایی که با فاند اروپایی ساخته شده اند و به رغم اینکه 
طبق قانون باید منشـــأ ســـرمایه هایی را که به ســـمت سینما می آیند رصد 
کند، با بهانه های متعدد از این امر شانه خالی کرده است. مسئولان سازمان 
سینمایی می توانند بگویند ما به فیلمی مثل کیک محبوب من پروانه نمایش 
نداده ایم که حالا کسی بگوید چرا داده اید. اما مساله اینجاست که شما با 
رصد کردن درگاه ورود سرمایه به سینمای ایران، نباید اجازه ساخته شدن این 
فیلم را می دادید و حالا هم اگر اشتباه تان را نپذیرید، یعنی ما از این به بعد 
هر چند وقت یک بار باید شاهد پدیده هایی مثل کیک محبوب من باشیم. 

با پدیده ای مثل غلامرضا موسوی چه کنیم؟
اگر به فرآیند ســـاخت کیک محبوب من توجه شـــود همه چیز آن تکراری 
است و یک رودست خوردن تمام عیار از روش هایی بوده که از قبل کاملا با 
آنها آشنا هستیم. تابه حال چند فیلم با فاندهای اروپایی، خصوصا فرانسه و 
آلمان در ایران ساخته شده اند که همگی مساله ساز بوده اند. کارگردان اکثر 
این فیلم ها هم دو تابعیتی بودند و البته اگر از موردی مثل اصغر فرهادی که 
بعد از »جدایی نادر از سیمین« سه فیلم با پول اروپایی ها در ایران ساخت 
بگذریم، همگی هم فیلمســـازانی کم اســـتعداد یا بی استعداد بوده اند که 
ســـاختار رسمی ســـینمای ایران نه تنها اصراری برای حفظ آنها نداشت، 
بلکه حتی وقتی این همه فیلمساز با استعداد هنوز امکان تولید فیلم شان 
را پیدا نکرده اند، تمایلی نداشـــت که برای ورود آنها به عرصه فیلمســـازی 
هزینـــه خاصـــی کند. فیلم کیک محبوب من اما یک تفاوت با اکثر موارد 
پیش از خودش دارد و آن هم حضور کسی مثل غلامرضا موسوی به عنوان 
تهیه کننده آن است. قبلا محمد آفریده هم که از معتمدان سیستم رسمی 
کشور بود به عنوان تهیه کننده »یک خانواده محترم« چنین تجربه ای را رقم 
زده بود اما در آن مورد می شد توجیهاتی از این دست را پیش کشید که خود 
تهیه کننده هم گول خورد و نمی دانست خروجی کار چنین می شود. این 
توجیهات البته پاسخ های روشنی دارند اما درجه ساختارشکنی آن پروژه را 
نسبت به کیک محبوب من پایین تر می آورند. در ضمن یک خانواده محترم 
به لحاظ محتوایی از توافقات اولیه عدول کرده بود ولی کیک محبوب من 
از لحاظ روســـاختی یک ســـری قانون شـــکنی های عمدی کرده است. آیا 
غلامرضا موسوی از اینکه پشت صحنه فیلمش چه اتفاقاتی در حال رخ 
دادن است خبر نداشت؟ سال گذشته مدتی قبل از اینکه کیک محبوب 
من ساخته شود فیلمی در ایران جلوی دوربین رفت به نام »کاباره« که همین 
ساختارشکنی های علنی را داشت و با لو رفتن آنچه که در حال انجام بود، 
آن پروژه هم متوقف شد. حالا سوال اینجاست که چطور ماجرای کاباره لو 
رفت و ماجرای کیک محبوب من توانست در خفا پیش برود و به سرانجام 
برسد؟ واقعا جای سوال است که غلامرضا موسوی به چه واسطه ای توانسته 
برای  این فیلم مصونیت ایجاد کند و دیگر اینکه چقدر این اتهاماتی که در 
بدنه سینما به او می زنند، درست است؟ رضا صدیق، منتقد سینمایی 
حاضر در این برنامه به تلاش های غلامرضا موسوی، تهیه کننده سینمایی 
برای بردن فیلم  کیک  محبوب  من  به جشـــنواره برلین اشـــاره کرد و گفت: 
»جشنواره ای که سال پیش حضور سینمای ایران را بایکوت کرده بود الان 
روی یک فیلمســـاز و تهیه کننده داخلی ســـرمایه گذاری می کند. جالب 
اینجاست که این تهیه کننده برای اینکه اولین نفر در این ساختارشکنی 
باشد، زیرآب فیلمی که داشته ساخته می شده را در وزارت ارشاد می زند 

تا جلوی ســـاخت آن گرفته شـــود. یک چنین رقابتی برای اینکه اولین نفر 
باشند در ساختار شکنی.«

سرنوشـــت غلامرضا موســـوی که او را از دبیر سیاســـی کیهان در دهه 60 به 
چنین جایی رساند، غیر از اینکه پیچیدگی های نفس انسان را دوباره به 
یاد ما می آورد، یک گردش ســـاختاری در ســـینمای ایران را هم نشـــان مان 
می دهد. پرچمداران سینمای جشنواره ایران که تا مدت ها توجیه شان برای 
حضور در صحنه خارجی، معرفی سینمای ایران به دنیا بود، وقتی سر و 
ته منطقی این بحث جوری به هم خورد که دیگر نمی شد ادامه اش داد، 
چیزی در خودشان برای از دست دادن ندیده و چنین رفتارهای عجیبی 

ازشان سر زده است. 
 10 سال پیش غلامرضا موسوی با رسانه صدای آمریکا به عنوان تهیه کننده ای 
که تا آن روز در ده ها دوره از جشنواره کن شرکت داشت مصاحبه ای کرد و 
اعتراض نرمی به فستیوال برلیناله داشت که در مورد جایزه دادن به جعفر 
پناهی سیاســـی رفتار کرده اســـت و هفت سال پیش در سال 95 همراه با 
جعفر پناهی و تعداد دیگری از سینماگران در حمایت از دولت و حکومت 
ایران بیانیه ای را خطاب به دولت آمریکا امضا کرد که در آن به بلوکه شدن 2 
میلیارد دلار از پول های ایران اعتراض می شد. این پدیده را باید جدی گرفت 
که عده ای وقتی برای خودشان سهمی در سفره های داخل می بینند چنین 
مراقبت می کنند تا در داخل ساختارها باقی بمانند و وقتی حس می کنند 
دوره شان به سر آمده، بی اینکه ذره ای برای کنار آمدن با فصل پایانی کارشان 
آمادگی روحی داشـــته باشند دست به حیرت انگیزترین رفتارها می زنند. 
بخش قابل توجهی از مشکلات امروز سینمای ایران را همین تمام شدگان 
لجوج رقم می زنند. از منتقدان و سینمایی نویســـانی که گفتمان شـــان در 
شـــرایط فعلی دیگر جواب نمی دهد تا ستاره های افول کرده و فیلمسازان 
تمام شده. این هم منصفانه و البته به صرفه نیست که برای حفظ چنین 
جماعتی راه همچنان برای ورود نسل جدید بسته بماند. این وضعیت صرفا 
گاهی مدبرانه می خواهد. تیر ماه همین امسال بود که غلامرضا موسوی  یک آ
به عنوان رئیس اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران گفت: »در خصوص 
حجاب بازیگران زن، مسئولیت تهیه کننده سینما صرفا موکول بر شرایط 
زمان و مکان فیلمبرداری است« و حالا خود او به عنوان تهیه کننده فیلمی 
که هنگام ضبط آن از این ساختارها عبور شده، در مظان اتهام قرار دارد. 
حالا باید غیر از تدابیری که برای جلوگیری از تولید پروژه هایی مثل کیک 
محبوب من می شود، فکری هم برای برخوردهای پسین با پدیده هایی مثل 
غلامرضا موسوی کرد و با او و امثال او به لحاظ حقوقی برخوردی صورت 

بگیرد که نسبت به اتفاقات مشابه آن بازدارندگی ایجاد کند. 

میلادجلیلزاده
خبرنگارگروهفرهنگ

کران ع ا شرو میزان فروش )تومان( تعداد سانس تعداد سالن نام فیلم
1402/10/13 73,240,269,750 29,16۸ 600 هاوایی

1402/07/05 72,520,923,000 34,139 609 هتل

1402/09/15 43,1۸5,454,000 24,454 5۸6 ویلای ساحلی

1402/09/15 24,2۸9,575,500 17,302 524 ورود و خروج ممنوع

1401/12/25 23,791,997,500 12,۸59 446 فسیل

1402/07/05 11,۸91,196,015 9,365 465 بچه زرنگ

1402/09/15 10,7۸5,242,500 10,942 46۸ مسافری از گانورا

1402/05/1۸ 4,662,۸۸5,000 3,740 231 نارگیل 2

1402/0۸/24 2,739,44۸,500 3,034 252 جوجه تیغی

1402/09/15 2,03۸,600,000 3,593 215 ضد

1402/0۸/17 1,269,176,500 1,357 107 عامه پسند

1402/07/12 1,122,331,500 2,022 174 گیج گاه

1402/11/25 1,031,742,500 1,1۸6 192 روشن

1402/09/0۸ 954,071,500 1,197 1۸1 سلفی با رستم

1402/0۸/17 ۸53,365,000 1,043 102 حدود 7 صبح

1402/03/17 636,0۸0,000 235 47 شهر هرت

1402/09/29 61۸,123,000 1,100 106 پالایشگاه

در 2 ماه گذشته هزار سانس برای »پالایشگاه«
 12 هزار سانس برای »فسیل«

   فروش و تعداد سانس و سالن های فیلم  ها را در فاصله زمانی 29 آذر تا 6 بهمن بررسی کرده ایم. شروع این فاصله زمانی مصادف با شروع اکران 
پالایشگاه است و می بینیم 16 فیلمی که بالاتر از پالایشگاه فروش رفتند به غیر از یک فیلم، سانس ها و سالن های سینمایی بیشتری را تصاحب کرده اند. 

نکته جالب جدول این است که فسیل بعد از گذشت 10 ماه از شروع اکرانش 12 برابر بیشتر از پالایشگاه سانس سینمایی در اختیار داشته است.

f a r h i k h t e g a n
فرهیختگان

f a r h i k h t e g a n
فرهیختگان


